
داشـــتم کتابـــی می‌خواندم. داســـتانی از یک 
نویســـنده آلمانـــی. کتابـــی که ظاهـــراً خیلی 
هم مورد پســـند مخاطب فارســـی‌زبان نبوده، 
چون کمتر اســـمی از آن شـــنیده بودم و البته 
فاصلـــه بیـــن تجدیـــد چاپ‌هایش هـــم گواه 
این ماجراســـت. داســـتان درباره مردی است 
کـــه اشـــتباه گرفتـــه می‌شـــود. مـــردی کـــه از 
خودبیگانه شـــده. مردی که فهمیده نشـــده. 
مـــردی که در زمانِ بودنش کســـی نخواســـته 
ببیندش. بـــه ذهنم خورد که فهمیده شـــدن 
مهم اســـت. هرقدر اطرافت شلوغ باشد ولی 
اگر فهمیده نشـــوی، باز هـــم فرقی نـــدارد، تنهایی! انـــگار فهمیده 
شـــدن با تنهایـــی رابطـــه دارد. اینکه متوجه شـــوند چـــه می‌گویی، 
زبانـــت را بفهمنـــد و حرفـــت را فقـــط گـــوش نکنند، بلکـــه متوجه 

شـــوند مهم است.
یـــاد ایـــن بیـــت از غزلـــی از ســـعدی افتـــادم: »هرگز وجـــود حاضر 
غایب شـــنیده‌ای؟/ مـــن در میان جمـــع و دلم جای دیگر اســـت«. 
یـــاد برداشـــت‌های مرســـوم از ایـــن بیـــت و ســـایر ابیات ایـــن غزل 
افتادم. هرچند ســـعدی هم در شـــعرش به »دلبـــر« و »یار« تصریح 
کرده ولی من برداشـــت دیگـــری دارم. اینکـــه آدمیـــزاد می‌تواند در 
جمع باشـــد ولی تنها باشـــد. اینکه حاضر باشـــد ولی غایب باشـــد. 
اینکه دیده نشـــود. انگار فهمیده نشـــدن، تنهایی بزرگی اســـت، تا 
جایی که در جمع باشـــی و نباشـــی. شـــاید تصور شـــود ایـــن هم از 
آن بلاهای روشـــنفکری اســـت که گریبان افـــراد را می‌گیرد ولی چه 
خوشمان بیاید چه نه، درد بشـــر بوده که سعدی و دیگران این‌گونه 

درباره‌اش نوشـــته‌اند.
حافـــظ و خیام و دیگران هم درباره این تنهایی و فهم نشـــدن حرف 
زده‌اند. هرکدام به زبان خودشـــان. چیزی که مســـأله است همین 
فهمیده شـــدن است. فهمیده شـــدنی که انســـان را از کنج غربت 
و عزلـــت خارج می‌کنـــد. کتاب‌هـــا درباره ایـــن ماجرا نوشـــته‌اند و 
هرکس ســـعی کرده به قدر توانش درباره آن بنویســـد تا شاید کمتر 
بـــه آن گرفتار شـــویم. اینکه فقط خودمـــان را نبینیـــم و به دیگران 
هم اجـــازه حضور بدهیـــم. آنها را مجبـــور به غیبت نکنیـــم. آنها را 
به کنج نرانیم. طوری نباشـــد که »خویشـــتن« آنقدر بزرگ شـــود که 
مانع تماشای ما شـــود. خودمان جلوی چشمانمان را بگیرد و دیگر 
ع  فرصتی برای دیگـــری باقی نگذاریم. حافـــظ در غزلی که در مصر
آخرش گفته: »تو خـــود حجابِ خودی حافظ از میـــان برخیز« بعد 
از اینکه درباره »عشـــق« و اینکه فرشـــته چیزی از آن نمی‌داند حرف 
ع را می‌گوید. مـــا هم تا وقتی خودمـــان را ببینیم  می‌زنـــد این مصـــر
و فرصتـــی برای غیر باقـــی نگذاریم همین اســـت. مهم این اســـت 
کـــه رندی حافـــظ را فهم کنیم، وحافـــظ این رندی را خـــارج از فهم 
زاهـــد می‌داند.در هر صورت ادبیات در سراســـر تاریخ خواســـته این 
ماجرا را فریاد بزند. خواســـته تنهایی آدم را فریاد بزند. خواسته این 
فریـــاد را به گوش همه برســـاند ولی امان از گوش ناشـــنیده پند که 
اگر پند شـــنیده بودیـــم تکرار این مضامیـــن کار بیهـــوده‌ای بود، اما 
از ظاهـــر ماجرا چنین بر می‌آید که کســـی این پنـــد را گوش نگرفته 
کـــه به قدمت تاریخ ادبیات در شـــرق و غرب عالم، مضمون تنهایی 

فهم نشده ســـخن گفته‌اند.

زیـــاد دیده‌ایـــم. در  را  »عکس‌خراب‌کن«‌هـــا 
واقـــع مصـــداق ایـــن عکس‌خراب‌کن‌هـــا برای 
هـــر عکاســـی ممکـــن اســـت متفـــاوت باشـــد، 
اما همیشـــه و همـــه عکاس‌هـــا با نوعـــی از آنها 
برخـــورد دارنـــد. چه بســـیار شـــاهکارهای هنری 
کـــه قربانی همین عکس‌خراب‌کن‌ها شـــده‌اند. 
چـــه عکس‌هـــای مهمـــی که ثبـــت نشـــده‌اند. 
تا جایـــی که شـــاید بـــرای عکاس‌های مســـتند 
اجتماعـــی، تعـــداد عکس‌های نگرفتـــه از تعداد 
عکس‌هـــای گرفتـــه شـــده بیشـــتر باشـــد. در 
جمع‌های دوستانه همیشـــه کسانی هستند که 
عکس‌های دســـته‌جمعی را به نحوی خراب کرده‌اند و البته خودشـــان 
را خیلـــی شـــوخ‌طبع فرض می‌کنند. کســـانی کـــه با صـــدای اضافه و 
حرکت‌های عمدی، یـــک »عکس کاندید« و طبیعـــی ]عکس بی‌هوا[ 
را نابود کرده‌اند. تصور کنید عکاســـی که ســـاعت‌ها و حتی روزها برای 
دیـــدن و ثبت تصویری از یک پرنده، کمین کـــرده اما در بهترین لحظه 
عکاســـی، صدای بی‌موقعـــی، پرنده ترســـو را از جایش پرانده اســـت.

عکس‌خراب‌کن‌هـــا گاهی بـــه بهانه‌های واهی جلـــوی فعالیت حرفه‌ای 
عکاس‌هـــا را می‌گیرنـــد یا بـــا رفتارها و القائات نادرســـت، فضـــای کار را 
دشـــوار می‌کنند. در عکاســـی خیابانی این آدم‌ها و اتفاق‌ها بیشـــترند. 
در حالی کـــه عکاس مدت‌ها منتظر ثبت یک تصویـــر جذاب بوده، یک 
نفـــر با موتور رد می‌شـــود و با یک ویراژ و شـــوخی بی‌مـــزه که »آقا عکس 
نگیـــر!« تمرکز عـــکاس یا کل صحنه را بـــه هم می‌ریـــزد. آدم‌هایی که با 
تصور غیرتخصصی و به قصد کمک، دســـت به تغییـــر ناگهانی چیدمان 
صحنه عکاســـی می‌زنند. یک نفر می‌آید درســـت در مرکـــز دید دوربین 
قـــرار می‌گیـــرد و انتظـــار دارد عکاس به خاطـــر حفظ اصـــول اخلاقی و 
برای رعایـــت حریم خصوصی، کارش را تعطیل کند. این ســـوءتفاهم در 
حـــدود معنای »حریم خصوصی« هم به جای خـــود. در موارد نه چندان 
نـــادری، عابـــران و راننده‌ها، حتـــی از روی لجبـــازی بی‌مـــورد، با توقف 

جلـــوی دوربین یا بخش مهمی از صحنه، مانع عکاســـی می‌شـــوند.
اگرچه شـــهروندان از حقوق شـــهروندی برخوردارند و عکاس‌ها اجازه 
ندارنـــد مزاحـــم روال معمـــول زندگی باشـــند، اما یک تأمـــل کوچک 
عابـــران یا ترمـــز کوتاه خـــودرو و چند ثانیـــه تأخیـــر، می‌تواند فرصتی 
برای تهیه یک عکس عالی شـــهری باشـــد که ممکن اســـت خواســـته 
و ناخواســـته از طرف شـــهروندان و راننده‌ها دریغ شـــود. یک ســـرک 
کشیدن بی‌موقع می‌تواند تمام محاســـبات و زمانبندی‌های عکاس را 
به هم بریزد. مـــردم و مأمورین، گاهی هم از ســـر کنجکاوی، محبت و 
علاقه یا برای اســـتعلامی بی‌موقع، ســـراغ عکاس می‌روند، یا با سؤال 
پیچ کردنـــش، در بهترین لحظه‌های عکاســـی، توجهـــات مزاحمی را 

جلـــب می‌کنند.
یـــک نمونه دیگر هـــم از ایـــن عکس‌خراب‌کن‌ها را می‌شـــود در مراکز 
گردشـــگری و بناهـــای تاریخـــی پیدا کرد. میـــز و صندلی‌هـــای اضافه، 
تابلو و پوســـتر و پلاکاردهای بزرگ در بهترین بخش تصویری بنا، پارک 
خودرو، ترددهای اضافی، نورافکن‌های نامناســـب، داربســـت‌های زائد 
و... کار را برای عکاس‌های غریبه و غیرخودی ســـخت می‌کند. بعضی 
پـــا را از ایـــن هم فراتر می‌گذارند و خودســـرانه و در جایـــگاه قانونگذار، 
خـــود را محـــق می‌دانند کـــه در اماکن مشـــمول فضـــای عمومی هم، 

تابلوی »عکاســـی ممنوع« نصب کنند.

غمش در نهانخانه دل نشیند
بنازی که لیلی به محمل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم

که از گریه‌ام ناقه در گل نشیند

طبیب  اصفهانی

پیامبراکرم )ص( فرمود: 
فاطمه جان! روز قیامت هر چشـــمى گریان اســـت، مگر چشـــمى که در مصیبت و عزاى حسین 
گریسته باشـــد، که آن چشم در قیامت خندان است و به نعمت هاى بهشتى مژده داده می شود.
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یادداشـــت یـــک ناشـــر دربـــاره انتشـــار کتـــاب در محـــرم، روایـــت یک فوتبالیســـت 
کتابفـــروش را در فضـــای مجـــازی امـــروز بخوانیـــد.

توفیق انتشار کتاب در ماه محرم
محمد حقـــی، مدیـــر انتشـــارات کتابســـتان در توئیترش 
نوشـــت: »الحمدلله در چند ســـال اخیر توفیق داشـــتیم 
کـــه ایام مـــاه محرم کتاب‌هایـــی با محوریت امام حســـین 
علیه‌الســـام و با عنایت ایشـــان منتشـــر کنیـــم. از روایت 
عاشـــورا گرفته تا برادر مـــن تویی. از وسوســـه‌های ناتمام 
تا نشـــان حســـن و عناوین دیگر. امســـال هم توفیق شد و 

کتاب‌های عاشـــورایی و غم‌نامه منتشـــر شـــد.«
 

فوتبالیستی که کتابفروش شد
مجتبی جباری، فوتبالیســـتی که به تازگی یک کتابفروشی 
دایـــر کـــرده، در اینســـتاگرامش در ایـــن باره نوشـــت: »هر 
مـــکان همچون عصاره‌ای اســـت از گذشـــته کـــه در دلش 
روایت‌هـــا و نام‌هایی جمـــع آمده، یعنی که بـــرای خودش 
قصـــه‌ای دارد. قصـــه مکانـــی هـــم که حـــالا مـــا در آن گرد 
آمده‌ایم، ادامه داســـتان پرفرازونشـــیب روز‌های گذشـــته 
اســـت. روزگاری تفرجگاهی ییلاقی بـــوده، ایامی محل گرد 
آمـــدن نامداران فرهنگ و هنـــر و روزهایی محل تحصیل و 
کســـب علم. و امروز، ما اینجاییم تا با همراهی شـــما چراغ آن روزها را روشـــن نگـــه داریم ‌و دنباله‌رو 
مســـیری باشیم که راهش مشـــخص اســـت و بااین‌حال پرپیچ‌وخم، که این بنا از دیرباز محلی برای 
ارتقـــای فرهنـــگ و هنر بوده. با روایت‌هایمـــان راه را برای هم هموار کنیم.« پســـت او در میان اهالی 

فرهنگ بازتـــاب زیادی داشـــته و افرادی چون ســـهراب پورناظری آن را اســـتوری کرده‌اند.
 

دغدغه رهبری در نقد اشخاص و چهره‌ها
زهرا چخماقی، خبرنگار صداوســـیما در توئیتر نوشـــت: »در یکی از پنجشـــنبه‌های تابســـتان ۹۸ با 
حـــدود ۲۰ نفر از معاونت سیاســـی صداوســـیما به دیدار رهبـــر رفتیم و گفتیم و شـــنیدیم... رهبر 
در کنار همـــه نکات یادآور شـــدند: »در نقدهاتون به اشـــخاص و چهره‌ها، حواس‌تـــون به رعایت 

ادب و دوری از تمســـخر و تخریب باشـــه، نقد کنید اما از ادب و احترام اصلاً دور نشـــید.«

هنر، لزوماً بازتاب جامعه نیست بلکه زاییده ذهن هنرمند است
جامعه‌شناســـی هنـــر و ســـینما فقط بررســـی تأثیر جامعه بر هنر یا بر‌عکســـش نیســـت. آنچـــه در جامعه‌شناســـی هنر مغفول 
مانـــده تمرکز بر خالقان هنر اســـت. این شـــاید به خاطر دشـــواری این امـــر و عدم همـــکاری هنرمندان باشـــد. در برخی جاها 
بـــر حساســـیت روی قومیـــت و‌نژاد، خیلـــی کار کرده‌اند همیـــن امر باعث شـــده گاهی اوقـــات تبعیض مثبت ایجاد شـــود. ولی 
در کشـــور مـــا این اتفـــاق رخ نداده، اینجا تصور ما این اســـت که آنچـــه روی پرده مـــی‌رود یک حقیقت مطلق و جامـــع از جامعه 
اســـت و هیچ‌کس روی آن تردیـــد نمی‌کند و نمی‌گوید که آنچه روی پرده رفته یک برســـاخت اجتماعی و زاییـــده ذهن کارگردان 
و درواقـــع محـــدود به قاب ذهن اوســـت. یکســـری چیزها از ایـــن قاب بیرون مانـــده که اینها جـــای تحلیـــل دارد. ضمن اینکه 
برخـــی با اســـتناد بر این تصاویـــر این‌گونه قضـــاوت می‌کنند که وضع جامعه همینطور اســـت که تصویر شـــده اســـت. فضاهای 
روشـــنفکری، جشـــنواره‌ها و… به برخـــی چیزها ضریب می‌دهد، برخـــی چیزها را انکار می‌کنـــد و اثرگذاری فوق‌العـــاده‌ای دارد.
بخشی از صحبت‌های این نویسنده در نشست تخصصی »سینما و خانواده«

پاسخ‌های علمی به یک بیان غیرعلمی
دکتر خدایاری‌فرد، در ســـخنرانی اخیر خـــود، اعلام کرده‌اند 
که اگـــر افراد در جمهوری اســـامی ایـــران، آزادانه دســـت به 
انتخـــاب حجـــاب یا بی‌حجابـــی بزننـــد، این برای ســـامت 

روان‌شـــان بهتر است.
بـــدون اینکه بخواهم نتایج پژوهش‌هـــای مکرر انجام گرفته 
در ایـــران را به ایشـــان یـــادآوری کنم، تلاش می‌کنـــم، نتایج 
چنـــد پژوهش در جوامع غربی و خـــارج از ایران را که در آنجا 
هجـــوم علیه ارزش‌هایی چون حجاب بســـیار هم بالاســـت، 

به اشـــتراک بگذارم.
پژوهش شماره ۱

نقـــش دینـــداری و حجاب در تصویـــر بدنی بهتر و احســـاس 
فشـــار کمتر بـــرای دســـتیابی بـــه اســـتانداردهای زیبایی در 
دنیای غرب بالاتریـــن میزان رضایت از بدن )بـــا وجود اینکه 
ایـــن گـــروه دارای بالاتریـــن وزن بـــدن در نمونـــه بودنـــد( در 
میـــان دختران نوجوان مســـلمان مراجعه‌کننده به مدرســـه 
و باحجاب مشـــهود بود. آنهـــا همچنین فشـــار کمتری برای 
دســـتیابی بـــه اســـتانداردهای زیبایی ایده‌آل غربی نســـبت 
بـــه دختـــران نوجوانی که شـــیوه لبـــاس پوشـــیدن غربی را 
می‌پذیرنـــد، نشـــان دادند. نتایـــج پژوهش حاکـــی از نقش 
مهـــم عوامـــل اجتماعی-فرهنگـــی در نگرش فرد نســـبت به 
تصویر بدن اســـت، اما این پرســـش را در مـــورد نقش دین به 
عنـــوان یک عامل محافظتی در مورد نگـــرش بدن و ظاهر در 

میان زنان مســـلمان باحجـــاب نیز بـــاز می‌کند. 
پژوهش شماره ۲

 حجاب به عنوان یک عامل محافظ در برابر افسردگی
حجـــاب یا پوشـــش معمـــولاً توســـط زنـــان مســـلمان انجام 
می‌شـــود، اما همچنان در جامعه سکولار بحث برانگیز است. 
برخی از فمینیست‌های غربی اســـتدلال می‌کنند که حجاب 
یک رفتـــار ظالمانه اســـت که برای مثـــال با ایجاد افســـردگی 
بر زنـــان تأثیـــر منفی می‌گـــذارد. این مقالـــه این فرضیـــه را با 
یک نمونه ملی از زنان مســـلمان امریکایـــی آزمایش می‌کند. 
نتایج تحلیل رگرســـیون فرضیه را تأیید نکـــرد. در واقع، زنانی 
کـــه بیشـــتر محجبـــه بودند، علائـــم افســـردگی را کمتـــر و نه 
بیشـــتر گـــزارش کردند. به عبـــارت دیگر، حجـــاب یک عامل 
محافظتـــی در زمینه افســـردگی به نظر می‌رســـد. بـــا توجه به 
شـــیوع افســـردگی در بین زنـــان، یافته‌ها نتایـــج مهمی برای 

زنان مســـلمان در هر دو ســـطح خرد و کلان دارد.
پژوهش شماره ۳

حجاب زنـــان در فرانســـه به عنـــوان عامل محافـــظ در برابر 
تصویر بـــدن، اختلالات خـــوردن و چند اختـــال روانی دیگر
با کنتـــرل دینـــداری و حمایـــت از جانب خداونـــد، زنانی که 
حجاب داشـــتند اختـــاف وزن، نارضایتی از بـــدن، تمایل به 
لاغـــری، اضطراب اجتماعی، درونی کـــردن آرمان‌های مرتبط 
با لاغری و عضلانی بودن و فشـــار برای رســـیدن به ایده‌آل‌ها 
از ســـوی همســـالان و رســـانه‌ها را به میزان بســـیار کمتری از 
دیگران )افـــراد غیرمحجبه( گـــزارش کردنـــد. آنها همچنین 
تبعیض درک شـــده را به طور قابل توجهی بیشـــتر از کســـانی 
که حجاب نداشـــتند گـــزارش کردنـــد. نتایج ایـــن پژوهش 
نشـــان می‌دهـــد که اســـتفاده از حجـــاب ممکن اســـت یک 

عنصر محافظ برای زنان مســـلمان فرانســـوی باشـــد.
 همان‌طـــور کـــه ملاحظه می‌شـــود، با وجود تبعیض شـــدید 
علیـــه بانوان مســـلمان در جوامـــع غربی لیبرال و ســـکولار، 
دینـــداری و حجاب، همچنـــان به عنوان عوامـــل محافظ در 
برابر مشـــکلات مرتبط با ســـامت روان از قبیل افســـردگی، 
اضطـــراب، تصویر بدنـــی منفی، اختلالات خوردن و بســـیاری 
مشـــکلات روانشـــناختی دیگر ایفای نقـــش می‌کنند )جالب 
اینکه ایـــن پیامدهای مثبت در مقایســـه با افـــراد بی‌حجاب 
مســـلمان و غیرمســـلمان در جوامـــع غربی به دســـت آمده 
اســـت کـــه علی‌الظاهر بـــا اختیـــار خود دســـت بـــه انتخاب 
بی‌حجابـــی زده‌انـــد(. آنگاه برخـــی عزیـــزان در داخل میهن 
اســـامی، درباره ارتباط بی‌حجابی اختیاری و ســـامت روان 
ســـخن می‌گویند… کاش یاد بگیریم اگـــر ادعای بیان علمی 

را داریـــم، به لـــوازم آن نیز اندکی پایبند باشـــیم!
کوتاه و مختصر در جواب ادعای دکتر خدایاری‌فرد

دکتر احمد امامی‌راد، اســـتادیار پژوهشـــکده علوم اســـامی 
رضـــوی: اخیراً یکـــی از روانشناســـان محترم مطلبـــی اظهار 
کرده‌انـــد و مدعـــی بودند کـــه بـــاور »علمی« به ایـــن مطلب 

دارنـــد و هر جا خواســـتید پخـــش کنید!
مهم‌ترین ادعاهای ایشان در ۴ امر زیر خلاصه می‌شود:

1- نظـــام جمهـــوری اســـامی نمی‌توانـــد از پـــس زن، زندگی 
آزادی بربیایـــد.

2- حجـــاب را نمی‌خواهـــم دینی ببینـــم و می‌خواهم از منظر 
روانشناسی ببینم.

3- اگر کســـی بدون حجاب باشـــد، این خودش اســـت و این 
از نظر ســـامت روان اجتماع بیشـــتر به نفع جامعه است.

4- عـــدم حجـــاب اجبـــاری را بـــرای حفـــظ نظـــام جمهوری 
اســـامی مطـــرح می‌کنـــم.

در جـــواب ایشـــان، به همـــان ترتیب ذکرشـــده، بـــه صورت 
مختصـــر چند نکتـــه و ســـؤال دارم:

1- اینکه نظام جمهوری اســـامی نمی‌تواند از پس زن، زندگی 
آزادی بربیـــاد، تجربـــه ثابـــت کرده اســـت کـــه به یـــاری امام 
زمان)عـــج( از پس بیشـــتر از این فتنه‌ها هم برآمده اســـت.

2- اینکه حجـــاب را دینی نبینید و فقط روانشناســـی ببینید، 
علاوه بـــر آنکه خـــود شـــما معتقد به روانشناســـی اســـامی 
هســـتید، آیـــا دیـــن از روان انســـان جداســـت و آیـــا خالـــق 
روانشناســـان به نکات روانشناســـی آگاه نبوده کـــه در قرآن و 
روایات ایـــن همه به حجاب و محجبه بودن جامعه اســـامی 

تأکید شـــده است؟!
3- مهم‌تریـــن بحث روانشناســـی شـــما این اســـت که بدون 
حجـــاب بـــودن بـــه نفـــع جامعه اســـت. آیـــا تجـــارب برخی 

کشـــورهای غربـــی این امـــر را نشـــان می‌دهد؟!
اگر ملاک، خود بودن شـــخص باشـــد، آن وقـــت باید بگویید 
برخی از قوانین کشـــورها که به مذاق شـــخص خوش نیاید، 

کنار گذاشته شود!
4- اگـــر ایـــن مطالب را بـــه خاطر حفـــظ نظـــام می‌فرمایید، 
حفـــظ نظـــام جمهـــوری اســـامی به این اســـت کـــه قوانین 

اســـامی کنار گذاشـــته شود؟!
حـــال با ایـــن امر کاری نـــدارم که یـــک روانشـــناس متدین با 
ایـــن ســـخنان مورد ســـوت و تشـــویق مخالفان حجـــاب قرار 
می‌گیرد، اما این اســـتاد روانشـــناس محترم اســـت و منتظر 

پاسخ ســـؤالات بالا از ســـوی ایشـــان خواهیم ماند!
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